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مهدويت در قرآن
جلسه 35 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری:

ادامهی بررس احتجاج اله در آیه 35 مبارکهی یونس؛
بحث در جلسه گذشته پیرامون آیهی35  سوره مبارکۀ یونس بود که خداوند متعال فرموده است: (قُل هل من شُركآئم من يهدِي
الَ الْحق قُل اله يهدِي للْحق افَمن يهدِي الَ الْحق احق ان يتَّبع امن لا يهِدِّي الا ان يهدَى فَما لَم كيف تَحمونَ ) و نات را در

مورد این آیه شریفه عرض کردیم.

همانطور که بیان گردید، اجمال معنای آیه این بود که خدای تبارک و تعال در مقام احتجاج در مقابل مشرکین است و به آنها
مفرماید: آیا شرکائ که به عنوان معبود قرار دادید، هدایت به حق مکنند؟ طبیع است که اینها که اصنام و جماد هستند،
َلدِي اهن يفَمفرماید: (اکند و بعد خداوند منان در ادامه آیه مقدرت این کار را ندارند و فقط خداست که هدایت به حق م
الْحق احق ان يتَّبع امن لا يهِدِّي الا ان يهدَى) آیا آن کس که هدایت به حق مکند سزاوار است تبعیت شود، یا آن کس که

اهتداء و هدایت ندارد (الا ان يهدَى)

ادامهی بررس نتهی پنجم آیه، ضمن سه مطلب، از منظر علامه طباطبای(ره)؛

به هر جهت در این زمینه نات را عرض کردیم؛ البته ی از نات مهم این آیه، این است که در جای که هدایت وجود دارد،
تبعیت ی امر لازم است. در بحث گذشته عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبای(ره) فرمودند: کس که خودش هدایت بالذات

دارد، عقل و فطرت مگویند که باید از او تبعیت کرد. لذا مخواهیم به این نته ضمن سه مطلب بیشتر بپردازیم.

مطلب اول:

از این آیه، قاعده کل وجوب اهتدا بنفسه، در هادی به حق استفاده مشود؛
باید توجه نمود که علامه(ره) مفرماید: فطرت انسان در جای که هدایت وجود دارد، انسان را وادار به تبعیت مکند. حالا این

به نحو کلّ هم هست. این ی قاعدهی عام است.
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مطلب دوم:

تبعیت در امور جزی و کل، از فطریات انسان است؛
اینکه در ذهن بعض از به اصطلاح روشن فرها این مطلب هست که تبعیت، امر مذموم است! یا گاه اوقات مگویند: تقلید
ی امر مذموم است، باید به ایشان گفت که این حرف، سخن درست نیست؛ چه اینکه جای که هدایت وجود دارد، چنین
هدایت باید، «إل الرشد و ال الحق» باشد؛ از این رو، جای که مدانیم کس راه حق را مداند، این شخص باید تبعیت بشود.

شما در امور ضعیفه و جزئیۀ زندگ بیرید... تا امورات کلیه. 

مثلا ی کس نشان خانهی کس را بلد است که کجاست. حال اگر او به ما بوید: دنبال من بیایید تا من به شما بویم خانه‌ی
آن فرد کجاست، در اینجا قطعاً ما از چنین شخص به راحت تبعیت مکنیم. زیرا این شخص، ی مرتبهای از هدایت ضعیفه را

دارد و فطرت انسان مگوید که کس که هدایت دارد، باید تبعیت شود.

 آن وقت در امور اعتقادی و امور خیل مهم، آنجا به طریق اول این چنین مطلب قابل استفاده است. چه اینکه خدای تبارک و
تعال مفرماید: آیا کس که خودش بالذات هدایت دارد و دیری او را هدایت نرده، این سزاوار است تبعیت بشود یا موجودی

که اهتداء ندارد، مر اینه هدایت شود؟

مطلب سوم:

هدایت به حق، ایصال ال المطلوب است، نه ارائه طریق؛
ی دیر از نات مهم در این آیه این است که هدایت دو گونه است:

نوع اول هدایت: «ایصال إل المطلوب»
نوع دوم هدایت: «ارائة الطریق»

و آنچه که در این آیه و نیز کثیری دیر از آیات، مورد بحث است، همین «ایصال إل المطلوب» است نه مسئله ارائۀ طریق.
آری آنچه مهم است، همین «ایصال إل المطلوب» است. زیرا (قُل اله يهدِي للْحق)، یعن خدا انسان را به حق مرساند، نه

اینه فقط آن را نشان دهد و ارائه کند. بله هم نشان مدهد و هم به واقع مرساند. مراد از هدایت، در آیه این است.

بررس اشال فخر رازی پیرامون استثناء در آیه: مراد از شرکا اصنام است و اصنام قابل هدایت نیستند لذا استثناء در آیه به چه
معناست؟

هِدِّيي ن لاما عتَّبن يا قحا قالْح َلدِي اهن يفَمکه در آیه شریفه هست، بحث استثناء وارد شده در این آیه است. (ا سوال مهم
الا ان يهدَى)؛ به تعبیری که در کلام فخر رازی آمده، بحث مهم حول استثناء در این آیۀ شریفه است. چه اینکه فخر رازی
مگوید: «ف لفظ الآیة اشال و هو أنّ المراد من الشرکاء ف هذه الآیة الأصنام»، مراد از شرکاء در این آیه، اصنام است «و
أنّها جمادات لا تقبل الهدایة» خوب صنم جماد است و جماد که قابلیت هدایت را ندارد. در این صورت چطور خداوند متعال
َلدِي اهن يفَم؟ لذا بحث مهم در این آیۀ شریفه، حول فهم معنای استثناء مذکور است. که فرمود: (ا(دَىهن يا لاا) :فرمایدم

الْحق احق ان يتَّبع امن لا يهِدِّي الا ان يهدَى) که البته (لا يهِدِّي) را «لا یهتدی بنفسه» معنا کردیم.

بررس چند جواب از اشال فخر رازی از منظر فخر رازی و علامه طباطبای(ره):

بنابراین در این صورت، دربارهی «لا یهتدی إ أن یهدی» اقوال در این مقام ذکر شده است که حالا اینها را ت ت اشاره
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مکنیم تا ببینیم کدامی صحیح است. فخر رازی صاحب کتاب «مفاتیح الغیب»، یا «تفسیر کبیر» در تفسیر خودش، پنج
نظریه را ذکر کرده است. البته برخ از این انظار را مرحوم علامه طباطبای(ره) بیان کردهاند و مورد مناقشه قرار دادهاند.

جواب اول از منظر فخر رازی: 

به شهادت آیه 31 توبه و طبق آیه قبل، مراد از شرکای اول، اصنام و مراد از شرکای دوم، روسای کفر است؛
دَابن يم مآئكن شُرم له در سورهی یونس این است که (قُل وییم چون آیهی قبلگوید: جواب اول این است که بفخر رازی م
قُل قالْح َلدِي اهن يم مآئكن شُرم له ونَ) یونس 34، لذا منظور آیه (قُلَفتُو َّنفَا يدُهعي ثُم الْخَلْق دَابي هال قُل يدُهعي ثُم الْخَلْق
اله يهدِي للْحق افَمن يهدِي الَ الْحق احق ان يتَّبع امن لا يهِدِّي الا ان يهدَى فَما لَم كيف تَحمونَ)، بوییم مراد از شرکای اول،
اصنام است و مراد از شرکای دوم، رؤسای کفر مراد است، «رؤساء الفر و الضلالة و الدعاة إلیها» است. در این صورت
گویا مثلا معنای آیه درست مشود. (امن لا يهِدِّي) یعن «لا یهدی» از این رؤسا و اشخاص که قابلیت هدایت را هم دارند. پس

معنای استثناء (الا ان يهدَى) درست در مآید.

شاهد این مدعا این است که «و الدلیل علیه قوله سبحانه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اله إل قوله لا اله الا هو
سبحانه عما یشرکون» اینها احبار و رهبان را ارباب قرار مدهند و به عنوان رب قرار مدهند. بعد فخر رازی مگوید: «و
ة» خدای تبارک و تعالة و النقلیالدین الحق بواسطة ما اظهر من الدلائل العقلی هدی الخلق إل ه سبحانه و تعالالمراد أنّ ال
عباد را با ادله عقل و نقل به حق هدایت کرد؛ «و اما هؤلاء الدعاة و الرؤساء، فإنّهم لا یقدرون عل أن یهدوا غیرهم إلا إذا هداهم

اله» اینها خودشان که نمتوانند دیران را هدایت بنند، مر اینه خدا اینها را هدایت کند.

بنابراین معنای آیه این مشود که اینها اگر بخواهند مردم را هدایت کنند، قبلش باید خدا خود اینها را هدایت کند. یعن شما اینها
را که نیاز به هدایت اله دارند را مروید و تبعیت مکنید! در حال که آن موجودی که در هدایت، نیاز به کس ندارد را رها

مکنید.

پس این احتمال است که به عنوان احتمال اول در اینجا ذکر شده است. و البته ظاهر کلام فخر رازی هم این است که این ادعا
را به عنوان جواب اول ذکر کرده ولو در جوابهای دیر مناقشه نرده، ول ظاهرش این است که این جواب را فخر رازی نیز،

پذیرفته است.

جواب اول از منظر علامه طباطبای(ره):

استثنا مفرغ، ی استثناء عام است و شامل اصنام و غیر اصنام و حت اولیاء هدایت مشود؛
مرحوم علامه طباطبای(ره)، همین جواب را به این صورت بیان مکند و مفرماید: «إنّه استثناء مفرغ من أعم الأحوال»، خوب
جای که مستثن منه، منف باشد، از آن تعبیر به استثنای مفرغ مشود؛ اینجا هم دارد (امن لا يهِدِّي الا ان يهدَى) آن وقت
مستثن منه چیست؟ «من نف عنهم الهدایة» کس که خدا آنها هدایت نرده، «ممن اتخذوا شرکاء له تعال». آنوقت بوییم این
«من نف عنهم الهدایة یشمل المسیح عیس بن مریم و عزیر و الملائة و هؤلاء کانوا یهدون إل الحق بهدایة اله و وحیه» بوییم
به اعتبار همین مصادیق است. یعن این مستثن منه، ی عنوان عام است و این عنوان عام درست است که بخش از آن،
اصنام است. ول بخش مهم از آن، این است که اینها حضرت مسیح(ع) را به عنوان خدا قرار مدادند، یا حضرت عزیر(ع) را
به عنوان خدا قرار مدادند. یا ملائه را مپرستیدند. در نتیجه معنای آیه اینطور باشد. البته مرحوم علامه طباطبای(ره) در این
جواب، اصلا آن صراحت که فخر رازی دارد که مگوید باید بوییم شرکاء یعن همین رهبان و احبار که شامل مسیح(ع) و

عزیر(ع) و بقیه هم بشود، را ندارد.
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بررس دو اشال بر جواب اول علامه(ره) از منظر علامه طباطبای(ره)؛

ول مرحوم علامه طباطبای(ره) خودشان دو اشال به این بیان مطرح مکنند که:

اشال اول: اختلال در معنای آیه؛

مفرمایند: «إنّ محصله أنَّ المعن لا یهِدّی إ أن یهدیه اله تعال فیهدی غیره بعد إهتدائه بهدایة اله تعال». معنای آیه این است
که اینها خودشان هدایت نمشوند، مر اینه خدا آنها را هدایت کند. بعد که هدایت شدند به هدایت اله، غیر را هم هدایت
مکنند. بعد مفرماید: «و قد اختل علیه معن الآیة من اصلیه» معنای آیه اختلال پیدا مکند. «فإنّ من لا یهتدی إل الحق بنفسه
لا یتَأتّ له أن یهدی إل الحق» کس که بالذات هدایت ندارد، نمشود که هدایت به حق بند. «فإنّه إنّما یماس الحق من وراء
الحجاب فیف یوصل إلیه» ایشان مفرمایند: کس که با واسطه مخواهد هدایت کند این «من وراء الحجاب» هدایت مکند
این «یماس الحق من وراء الحجاب فیف یوصل إلیه». اگر آیه را اینطور معنا کنیم، اختلال در معنای آیه پیش مآید. حالا
ایشان ی معنای را قبلا بیان کردهاند که من آن را گذاشتهام تا در پایان بحث عرض بنم، به هر حال ایشان مفرمایند: باید به

این جهت توجه بشود که (افَمن يهدِي الَ الْحق احق ان يتَّبع امن لا يهِدِّي الا ان يهدَى)، «لا یهدی» یعن «بنفسه» هدایت ندارد.

 حالا که «بنفسه» هدایت ندارد، چطور از او تبعیت مکنید. شما مخواهید بیایید بویید بعد از این که «بالغیر» هدایت پیدا
کرد؛ حالا هدایت هم مکند. این خلاف مقصود آیۀ مبارکه است. مقصود آیه این است که این فرد خودش چیزی ندارد. خودش

به تعبیر این معنای اول، هدایتش را «بالعرض» پیدا کرده و خودش به نفسه نمتواند هدایت بند. این اشال اول

اشال دوم: عمومیت معنای آیه، شامل اصنام نمشود؛

بعد مفرمایند: «عل أنّ ما ذکره لا ینطبق عل الأصنام». اگر ما معنا را عام بیریم، نسبت به احبار و رهبان و مسیح و عزیر و
ملائه درست است و (الا ان يهدَى) در آنها معنا دارد. اما در اصنام، (الا ان يهدَى) معن ندارد.

البته عرض کردیم که در بیان فخر رازی، شرکاء را اصنام نرفتهاند و شرکاء را خصوص احبار و رهبان گرفتهاند که اشال
اول فقط بر آنها وارد است. اگر شرکاء را معنای عام بیریم و استثناء را مفرغ بیریم و معنای مستثن منه عام بشود یعن هم

اصنام و هم مسیح و هم عزیر آنوقت این دو اشال که مرحوم علامه(ره) فرمودند، مطرح مشود.

جواب دوم از منظر فخر رازی:

مراد از شرکاء اصنام است و خداوند با آنها معامله ذوی العقول، کرده است؛
جواب دوم که فخر رازی داده، این است که مگوید: «إنّ القوم لما اتّخذوها آلة، لاجرم عبر عنها کما یعبر عمن یعلم و یعقل»
چون بالاخره قوم، این چوبها و سنها را آلههی خودشان قرار دادند، لذا با اینها باید معاملهی ذوی العقول بشود و همان
تعبیرات که راجع به ذوی العقول مشود باید در اینجا بیاید. بعد مگوید: «ألا تری أنّه تعال قال إنَّ الذین تدعون من دون اله
عباد أمثالم» ی جای خدا در مورد اینها تعبیر به «عباد» مکند، در حال که اینها عباد نیستند، بله جمادات هستند؛ یا در
جای که مفرماید: (ان تَدْعوهم  يسمعوا دعاءكم) فاطر 14، اینجا ضمیر «هم» آورده که برای ذوی العقول مآورند. «فأجری
اللفظ عل الأوثان عل حسب ما یجری عل من یعقل و یعلم فذا ههنا وصفهم اله تعال بصفة من یعقل» پس (إ أن یهدی)
صفت عاقل و ذوی العقول است. یعن به این اعتبار که با اینها معاملۀ ذوی العقول مشود به این اعتبار خدا فرموده (إ أن

یهدی).
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مناقشه بر جواب دوم:

این جواب خلاف ظاهر است؛

خوب این هم خیل خلاف ظاهر است و حالا اگر در آیۀ دیری از اینها تعبیر به «عباد» شده و یا ضمیر ذوی العقول آمده، ما
نمتوانیم استثناء در این آیه را هم در وزان آنها قرار بدهیم. این هم جواب دوم بود.

جواب سوم از منظر فخر رازی:

متأسفانه ادامه درس ضبط نشده است.

.رِينالطَّاه بِينِالطَّي هآل دٍ ومحم َلع هال َّلو ص


